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Abstract
Purpose: To examine the reflection of the events of the Great Iranian Famine (1917-1919) in the 
paintings of a lacquer pen case held at the Malek National Museum. he question of this research 
is that Which events related to the Great Iranian Famine are reflected in the paintings depicted on 
the lacquer pen case held at the Malek National Museum?

Method and Research Design: This research was conducted using a descriptive-content analysis 
method based on the reflection approach. The data were collected from library sources, docu-
ments, and observation.

Findings and Conclusion: The hidden paintings on the tongue of the lacquer pen case at the 
Malek National Museum reflect aspects of the famine-stricken society of Iran during the years 
1917 to 1919. They can be seen as both a mirror and an echo of the voice of that era's society. 
The precision with which part of this social event is reflected in the lacquer pen case's paintings is 
notable. These four small paintings provide a clear image of the social and cultural condition of 
the people during the Great Famine at the end of the Qajar dynasty and represent a turning point 
in the social realism art of Qajar-era Iran.
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چکیده

هدف: شناختِ بازتاب وقایع قحطی بزرگ ایران (1296ش-1298ش) در نقاشی های یکی از قلم دان های 

لاکی مضبوط در موزۀ ملی ملک.

پرسش پژوهش: کدام یک از وقایع مربوط به قحطی بزرگ ایران در نقاشی های منقوش بر قلم دان لاکی 

مضبوط در موزۀ ملی ملک بازتاب یافته است؟

روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش حاضر به شیوۀ توصیفی-تحلیل محتوا و برمبنای رویکرد بازتاب انجام شده 

و داده های آن از منابع کتاب خانه ای و اسنادی و مشاهده گردآوری شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: نقاشی های پنهان شده بر زبانۀ قلم دان لاکی موزۀ ملی ملک، گوشه ای از جامعۀ 

قحطی زدۀ ایران در خلال سال های 1296ش تا 1298ش را بازتاب داده است و به قولی آینه و پژواک صدای 

جامعۀ دوران خویش است. دقت بازتابِ بخشی از این واقعۀ اجتماعی در نقاشی های قلم دان لاکی مذکور 

قابل توجه است. این چهار نقاشی کوچک، تصویری واضح از وضعیت اجتماعی و فرهنگی مردم در دوران 

قحطی بزرگِ انتهای سلسلۀ قاجار به مخاطب خود نمایش می دهند و نقطۀ عطفی در هنر واقعیت گرای 

اجتماعی ایران در دوران قاجار به حساب می آیند.

کلیدواژه ها: قلم دان لاکی؛ قحطی بزرگ ایران؛ رویکرد بازتاب؛ جنگ جهانی اول؛ قاجار.

استناد: بخشی پور مقدم، مهدی؛ مراثی، محسن. (1403). تحلیلِ بازتابِ وقایع قحطی بزرگ ایران در 

نقاشی های قلم دان لاکی مضبوط در موزۀ ملی ملک. گنجینۀ اسناد، 34 (1)، 76-58
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1. مقدمه
نقاشی زیرلاکی که بیش از هرچیز بر روی قلم دان ها اجرا شده است، در دوره های زند و 
قاجار با تحولات بی سابقه ای همراه شد و میزان تولید، کیفیت و ظرافت آن به اوج خود 
رسید. این هنر با برخورداری از سنتّی که پیش ازاین به تثبیت رسیده بود و با حمایت هایی 
که ازجانب دربار و بازرگانان وجود داشت، به عنوان هنری فاخر به کمال رسید. در دورۀ 
ناصری باآن که سطح دانش عمومی در جامعه هم چنان بسیار پایین بود و اکثریت مردم از 
داشتن سواد بی بهره بودند، کاتبان و دیوانیان و صاحب منصبان ملزوماتی را برای کتابت نیاز 
داشتند که دراین میان، قلم دان های لاکی از جایگاه ویژه ای برخوردار بودند و نشانۀ سواد 
محسوب می شدند. هنرمندان قلم دان نگار سعی می کردند طیف گسترده ای از مضامین و 
نقوش برگرفته از ادبیات کلاسیک، مجالس درباری، تصوف، محافل انس، و زنان و فرهنگ 
عامیانه را بر سطح و جدارۀ آثار خود نقاشی کنند )فرهاد و دیگران، 1401، صص 15 و 
16(. در پژوهش حاضر نقاشی های یکی از قلم دان های گنجینۀ موزۀ ملی ملک با شمارۀ 
اموال 1۳۹۳.05.000۲۹ تحلیل شده اند که برخلاف مضامین رایج در قلم دان نگاری هایِ 
هم دوره شان دارای مضامینی متفاوت اند و به گونه ای منحصربه فرد به نظر می رسند. قلم دان 
مدنظر این پژوهش، چهار نقاشی با مضامین بحران های اجتماعی و فجایع مرگبار را بر بدنۀ 

زبانۀ خود )محفظۀ داخلی قلم دان( جای داده است.
رویکرد بازتاب به عنوان مبانی نظری پژوهش انتخاب شده است. در این رویکرد، 
نویسندگان تاریخ اجتماعی فرض می کنند که هر اثر هنری درصورتی که موشکافانه واکاوی 
شود، داده های فراوانی دربارۀ خاستگاهش بازگو می کند؛ بنابراین یکی از اهداف تاریخ 
اجتماعی هنر آن است که فرضیه های اغلب پنهان و درک نشدۀ مرتبط با مقاصد اجتماعی 
نهفته در نهاد و ماهیت آثار هنری را آشکار و بازسازی کند )بارنت، 1۳۹1، صص ۲8۹-
تاریخ  به  تاحدّ بسیاری  اثر هنری  این رویکرد بررسی مضمون  ازآن جاکه طبق   .)۲۹5
اجتماعی وابسته است، می بایست آنچه که در تاریخ کشورمان در شباهت با تصاویر رقتّ بار 
این قلم دان اتفاق افتاده است بررسی شود و با این تصاویر قیاس شود تا بیش ازپیش زوایای 
پنهان این اثر هنری و به تبعِ آن، تأثیرات وقایع اجتماعی و فرهنگی آن تاریخ آشکار شود.

نقاشی های  ایران در  به قحطی بزرگ  از وقایع مربوط  پرسش پژوهش: کدام یک 
منقوش بر قلم دان لاکی مضبوط در موزۀ ملک بازتاب یافته است؟

مضامین موجود در آثار هنری از وقایع، جریان ها و ارزش های جامعۀ خود متأثرند. 
براساس اسناد و شواهد موجود، به نظر می رسد که وقایع مستند دربارۀ قحطی بزرگ ایران 
در خلال سال های 1۲۹6ش تا 1۲۹8ش، با نقاشی های ترسیم شده بر روی قلم دان مدنظر 
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شباهت های زیادی دارند. ازاین جهت فرض این پژوهش آن است که تصاویر نقاشی شده 
بر روی زبانۀ قلم دان مدنظر، بازتاب وقایع رقتّ بار قحطی بزرگ ایران در خلال سال های 

1۲۹6ش تا 1۲۹8ش است.
شناسایی مصادیق واکنش هنرمندان سنتی به وقایع اجتماعی، در کنار مضامین متعدد 

رایج در هنرهای تزیینی، ضرورت انجام تحقیق حاضر است.

2.پیشینۀ  تحقیق
فرهاد و همکارانش )1401( در کتاب خود )شوق مجموعه داری(، مضامین قلم دان هایِ 
کتاب  در  نیز   )1۳86( خلیلی  کرده اند.  بررسی  را  سودآور  آقای  اهدایی  گنجینۀ  لاکی 
خود )کارهای لاکی(، آثار مجموعۀ خود را معرفی می کند و مضامین برخی از آن ها را 
تحلیل می کند. یاوری و ابتهاجِ همدانی )1۳۹0( نیز در کتاب خود )سیری در قلم دان های 

لاکی روغنی ایران(، مضامین منقوش بر قلم دان های لاکی را طبقه بندی کرده اند.
نگارۀ  در  قلندران صفوی  »بازتاب  پژوهش  در  )1۳۹7الف(  همکارانش  و  نایفی 
"شتر ترکیبی همراه با ساربان"« ضمن بررسی و تعیین هویت دراویش در نگاره ای از 

دوران صفوی، با درنظرگرفتن رویکردِ بازتاب در هنر، درپیِ کشف ارتباط دراویش و 
قلندران با جامعۀ دوران صفوی هستند و نقش اجتماعی آن ها را بررسی می کنند. نایفی 
و همکارانش )1۳۹7ب( هم چنین در پژوهش »حاکمیت بر رعایا: بازتاب ایدئولوژی 
صفویان در نقاشی های "مرد سواربراسب و فیل ترکیبی" )پیکره در پیکره(« با تحلیل 
نگاره ای، بازتاب ایدئولوژی صفویان در بحث حاکمیت بر رعایا را بررسی می کنند. در 
این پژوهش نیز پژوهش گران از رویکرد بازتاب در هنر بهره برده اند. سجادی باغبادرانی 
و همکاران )1400( در پژوهشِ »مطالعۀ تحولات سیاسی و فرهنگی دورۀ شاه تهماسب 
صفوی و تأثیر آن در نقاشی این دوره باتوجه به نظریۀ بازتاب«، تحولات سیاسی و فرهنگی 
دورۀ شاه تهماسب صفوی را مطالعه کرده اند و برمبنای رویکرد بازتاب، تأثیر این تحولات 

در نقاشی های این دوره را واکاوی کرده اند.

3. روش تحقیق
پژوهش حاضر به شیوۀ توصیفی-تحلیل محتوا و برمبنای رویکرد بازتاب انجام شده و 
داده های پژوهش از منابع کتاب خانه ای و مشاهده ای گردآوری شده است. نمونۀ موردی 
پژوهش حاضر قلم دان لاکی بی نشانی از دورۀ قاجار موجود در گنجینۀ موزۀ ملی ملک با 

شمارۀ اموال 1۳۹۳.05.000۲۹ است که به روش تطبیقی تحلیل شده است.

تحلیلِ بازتابِ وقایع قحطی 
بزرگ ایران در نقاشی های... 
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4. رویکرد بازتاب
جامعه شناسی هنر با پذیرش این فرض آغاز می شود که اثر هنری در خلأ شکل نمی گیرد؛ 
بلکه فراورده یا تولیدی اجتماعی است. جامعه شناسی هنر به عناصر غیرزیبایی شناختی هم 
که در شکل و محتوای آثار هنری دخیل هستند توجه دارد )فاضلی، 1۳74، ص110(. هنر 
همواره حاوی اطلاعاتی راجع به جامعه است و رویکرد بازتاب بر این ایده استوار است 
که هنر همواره داده هایی را دربارۀ جامعه به ما می نمایاند. رویکرد بازتاب در جامعه شناسی 
هنر شامل تحقیقات متنوع و گسترده ای است که فصل مشترک تمامی آن ها این باور است 
که هنر را جامعۀ پیرامون آن مشروط و یا تعیین می کند؛ به زبانی بهتر، هنر آینۀ جامعه 
است. تمرکز اصلی رویکردِ بازتاب، جامعه شناختی است؛ به عبارتی به فهم جامعه معطوف 
است. در این رویکرد تمرکز محقق بر آثار هنری، سبب ارتقایِ فهم ما از جامعه می شود 

)الکساندر، 1۳۹۳، صص 55 و 56(.
و  فرهنگ  است  معتقد  دارد  ریشه  مارکسیسم  در  که  بازتاب  نظریه های  از  یکی 
ایدئولوژی هر جامعه )روبنای جامعه( روابط اقتصادی جامعه )اساس و زیربنای جامعه( 
را بازتاب می دهد )ویلیامز به نقل از الکساندر، 1۳۹۳، ص55(. مارکس خود در 185۹م 
این گونه بیان می کند که شیوۀ تولید حیات مادی، خصلت عام روندهای اجتماعی، سیاسی 
و معنوی زندگی را تعیین می کند. این آگاهی انسان ها نیست که هستی شان را تعیین می کند، 
بلکه برعکس، هستی اجتماعی آن ها است که آگاهی شان را تعیین می کند. با تغییر شالودۀ 
اقتصادی، تمامی ساخت روبنا )ترکیب اشکال قانونی، سیاسی، مذهبی، زیبایی شناختی یا 
فلسفی( )و به طورخلاصه، ایدئولوژیکی( کم وبیش به سرعت تغییر می کند )مارکس به نقل 
از الکساندر، 1۳۹۳، ص56(. محققانی که از رویکرد بازتاب استفاده می کنند، ممکن است 
تغییرات اجتماعی را درطول زمان نیز رصد کنند )الکساندر، 1۳۹۳، ص58(؛ به این معنا 
که آثار هنری تولیدشده در بستر جامعه، همگام با تغییرات اجتماعی متحول خواهند شد و 

پژوهش گر می تواند سیر تاریخی این تحولات را مطالعه کند.
مطالعاتِ ذیلِ رویکرد بازتاب، اساساً شکلی از تحلیل اسنادی، مطالعۀ اسناد معاصر 
یا اسناد تاریخی هستند. این اسناد تنها داده های مکتوب نیست و می تواند دیداری یا 
شنیداری، همچون نقاشی یا موسیقی نیز باشد. ویژگی مهم تحلیل اسنادی آن است که 
پژوهش گران را قادر می سازد گذشته را به خوبیِ زمان حال مطالعه کنند. ازاین جهت، 
آثار هنریِ تاریخی می توانند سرنخ هایی را از ادوار گذشته به ما عرضه کنند )الکساندر، 

1۳۹۳، ص7۳(.

مهدی بخشی پور مقدم 
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5. قلم دان و قلم دان سازی ایرانی
قلم دان یکی از وسایل اهل کتابت است که در بیشتر مواقع با چسباندن لایه های کاغذی 
تزییناتْ  با  با خمیر مقوا ساخته می شود و درنهایت  یا  بر روی یکدیگر و  با سریش 
منقوش می شود و جلا داده می شوند )یاوری و ابتهاجِ همدانی، 1۳۹0، صص ۲7-۲5(. 
قلم دان نگاری، نقاشی آب رنگ با اسلوبِ »پرداز1«، بر روی قلم دانِ مقوایی است که از 
اواخر سدۀ یازدهم قمری )قرن هفدهم میلادی( در ایران رایج شد. بسیاری از نقاشان 
سده های دوازدهم و سیزدهم قلم دان نگار هم بوده اند و برخی نیز تمام فعالیت خود را 
به این هنر اختصاص داده بوده اند. شاید بتوان رواج قلم دان نگاری را با عواملی چون 
کاهش مصوّرسازی کتاب در دربار ایران، پیدایش حامیان جدید ازمیان دولتمندان شهری 
مرتبط دانست )پاکباز، 1۳۹0، ص۳85(. قلم دان ازنظر اجتماعی نمایانگر حرفۀ کاتبان و 
نویسندگان بود که در تمام اوقات یکی از آن ها را همراه خود داشتند. در پاره ای از اوقات 
قلم دان نمادی از عنایات ملوکانه به طبقۀ کاتبان بوده است. وقتی سلطان یا حاکمی قلم دانی 
به شخصی عطا می کرد، همگان می دانستند که شاهین اقبال بر دوش کاتب نشسته است و 
احتمالاً به وزارت و یا منصبی اداری گماشته خواهد شد و متقابلًا پس گرفتن قلم دان نشان 

از عزل صاحب منصب بود )شهری، 1۳71، ج1، صص 68 و 6۹(.
قلم دان ها در اشکال گوناگونی ساخته می شدند؛ ولی گونۀ فراگیرتر آن ها مشتمل بر غلافی 
است که در فارسی بانام »طبله« از آن یاد شده است. هم چنین محفظه ای کشویی درون غلاف 
داخل می شود که در فارسی آن را »زبانه« می خوانند )خلیلی، 1۳86، ص۲15(. دربارۀ تزیینات 
قلم دان ها باید گفت که عمدۀ سبک ها و موضوعات نقاشی و تزیینات مورداستفاده در این گونه 
از آثار صحنه های شلوغ جنگ، رویدادهای تاریخی با تمامی جزییات، نقاشی گل ومرغ، چهرۀ 
رجال قاجاری و نقش مایه ها و ترکیب بندی های اروپایی همچون صحنه های مسیحی، پیکره های 

دورۀ ویکتوریایی انگلستان و منظره های شهری اروپایی بوده است )پاکباز، 1۳85، ص167(.

6. قلم دان بی نام موجود در گنجینۀ موزۀ ملک تهران
قلم دان لاکی با شمارۀ اموال 1۳۹۳.05.000۲۹ موزه و کتاب خانۀ ملی ملک، یکی از آثار 
موجود در گنجینۀ این مجموعه است که در سال 1۳16ش توسط واقف آن، حاج حسین آقا 
ملک، برای نگهداری و نمایش به ثبت رسیده است. متأسفانه هیچ اطلاعی دربارۀ هنرمند 
سازنده و نقاش و تاریخ خلق قلم دان مذکور در دست نیست و به نظر می رسد هنرمند از 
ثبت این مشخصات بر روی اثر امتناع ورزیده باشد. تنها همین مشخصات مربوط به تاریخ 

ثبت اثر در موزه، موجود است.

1- شیوه ای در نقاشی است که با بی شمار 
نقاط و ضربه های ریز قلم مو اجرا می شود. 
به ویژه  و  ایرانی  نقاشی  در  روش  این 
فرنگی سازی استفاده می شده است (پاکباز، 

1390، ص118).
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تصاویر طبلۀ قلم دان که شامل نقاشی شاخصی بر سطح فوقانی طبلۀ قلم دان )غلاف( 
و چهار تصویر در قسمت های جانبی به صورت دوبه دو کار شده است، دارای مضامین 
درباری، مجالس و جشن های شاهانه و هم چنین تصویر مجلس شیخ صنعان و دختر ترسا 
)مسیحی( است که در قلم دان نگاری دوران قاجار مرسوم و رایج بوده است. ولی آنچه که 
این قلم دان را شاخص و منحصربه فرد می نمایاند، نقاشی های تصویرشده بر روی زبانۀ 

قلم دان )نقاشی های بدنۀ کشوی داخل قلم دان( است )جدول 1(.

نقاشی های زیرلاکی قلم دانشماره

تصویر 1: نقاشی 

سطح فوقانی 

غلاف قلم دان

تصویر 2: نقاشی 

سطح جانبی 

غلاف قلم دان

تصویر 3: نقاشی 

سطح جانبی 

غلاف قلم دان

تصویر 4: نقاشی 

سطح جانبی 

زبانۀ قلم دان

تصویر 5: نقاشی 

سطح جانبی 

زبانۀ قلم دان

جدول 1
قلم دان  زبانۀ  و  غلاف  رویۀ  نقاشی های 
لاکی موجود در گنجینۀ موزۀ ملک (طراحی 
جدول از نویسندگان)
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نقاشی های منقوش بر زبانۀ قلم دان لاکی، 4 عدد است که به صورت دوبه دو در دو طرف 
زبانه و در کادرهای افقی و بیضی شکل تصویر شده اند. تصویری که می توان ابتدا به آن پرداخت، 
نمایی از داخل نانوایی است که عدّۀ زیادی درمقابل آن تجمع کرده اند و درحال اعتراض اند. 
دست های گره کرده و بالاآمدۀ مردم که چیزی شبیه به پول یا اسکناس در دستشان دیده می شود 
و مأمور محتسب به همراه پیکرهای نیمه عریانی که درمقابل آنان ایستاده اند، این اعتراض را 
نمایش می دهند. وجود افراد نیمه عریانی که توسط مأمور دستگیر شده اند، نشان از وضعیت 
پیچیدۀ نان و نانوایی و در همین راستا، نشان از وضعیت نابه سامان معیشتی جامعۀ نقاش دارد. 
نانوا نیز باوجود کمبود نان در قفسه ها، با دقت درحال توزین نان است )سمت چپ تصویر 4(.
در نقاشی دوم که در کنار نقاشی اول خلق شده، دشتی عظیم بازنمایی شده است 
که به دلیل وجود انبوه اجساد بی کفن، اجساد کفن شده، مقبره ها و سنگ قبرها، نمایی از 
گورستان را به مخاطب می نمایاند؛ گورستانی که اجساد در آن دفن نشده اند و بر روی هم 
انباشته شده اند و تعدادی از این اجساد کفن دارند و تعداد دیگری عریان و نیمه عریان 
هستند. وجود این تفاوت به حتم بی دلیل نبوده است؛ چراکه افراد عریان با ظاهری غیرعادی 
ترسیم شده اند و به نظر می رسد که دارای بیماری هایی بوده اند و بدنشان تیره تر و لاغر 
است و با موهای ریختۀ سر تصویر شده اند. ازطرفی وجود حوضچه ای مسقف در مرکز 
نقاشی که می تواند نمادی از غسّال خانۀ گورستان باشد و اجسادی با ظاهر بیمار و بدون 
کفن ودفن به یقین نشان از دو موضوع دارد: یکی شیوع بیماری واگیردار و مرگ ومیر درپیِ 

آن و دیگری فقر صاحبان اموات برای کفن ودفن امواتشان )سمت راست تصویر 4(.
دو تصویر دیگر در آن سوی زبانۀ قلم دان شرایط اجتماعی وخیم تری را به نمایش 
گذاشته اند. در نقاشی سمت راست جمعی از انسان های عریان، با ظواهری نامتعارف، بدنی 
رنجور و لاغر که استخوان های بدنشان از زیر پوست تیرۀ آن ها کاملًا مشخص است و 
موهای سرشان گری )کچلی( گرفته است، با چهره ای وحشی و غضب آلود، همگی به سوی 
نوجوانی که تکه نانی در دست دارد، درحال حمله هستند. نقاش به شیوه ای هنرمندانه حالت 
ترس و وحشت را در چهرۀ نوجوان ایجاد کرده است. وضع ظاهر و لباس های نوجوان 
نشان می دهد که از وضعیت اجتماعی و اقتصادی به مراتب بهتری برخوردار است و با 
هجمه کنندگان نسبت چندانی ندارد. در گوشۀ سمت چپ نقاشی و هم چنین در زیر پای این 
نوجوان، دو نفر به دلیل ضعف جسمانی، از حال رفته اند و بر روی زمین افتاده اند و توان حمله 
را نیز ندارند. فرد دیگری نیز در سمت راست تصویر حضور دارد که در کنار آتش نشسته 
است و به نظر می رسد علوفه و یا شاخه هایی از گیاهان را در دست دارد و یا درحال پختن 

آن ها است )سمت راست تصویر 5(.
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آخرین نقاشی از چهار نقاشی زبانۀ قلم دان، روایتی از حملۀ تعدادی انسان تقریباً 
عریان، به مرکبی )اسب یا ...( است که شاید هنوز نیمه جانی در بدن دارد. انسان های مهاجم 
دقیقاً همان ویژگی های ظاهری ای را دارند که انسان های عریان در نقاشی های قبل دارا 
بودند. در میانۀ قاب تصویر، مرکَبی را می بینیم که با چشمانی نیمه باز و با حالتی رنجور 
به دلیل تکه تکه شدن بدنش درحال دردکشیدن و جان دادن است. انسان های عریان و رنجور، 
وحشیانه به این حیوان هجوم آورده اند و درحال قطعه قطعه کردن آن هستند. نقاش، زیرکانه 
حرص، طمع و میزان فقر، گرسنگی و درنده خویی این مردمان را با به تصویرکشیدن نزاعی 
خونین بر پیکر این حیوان -ظاهراً به دلیل به چنگ آوردن گوشت بیشتری از آن- تصویر 
کرده است. دو سگ نیز درحال بلعیدن باقی ماندۀ گوشت تن حیوان هستند. در گوشۀ سمت 
راست تصویر نیز مردی رنجور دیگچه ای را بر آتش نهاده است و به نظر می رسد که در 

حال پختن غذا است )سمت چپ تصویر 5(.
تصاویر منقوش بر بدنۀ قلم دان، مطابق سنت رایج با تصاویر تزیینیِ خوش رنگ ولعابی 
تزیین شده اند که مربوط به داستان شیخ صنعان است؛ ولی در تقابل با آن، در سطح 
داخلی و روی زبانۀ قلم دان واقعیات اجتماعی دوران زیست نقاش ترسیم شده و بازتاب 
یافته است. ظاهری زیبا همانند پوسته ای دروغین روی واقعیت درونی را پوشانده است. در 
بررسی و تحلیل اجزای این چهار نقاشیِ تصویرشده بر روی زبانۀ قلم دان، می توان متوجه 
وجود خط سیری واحد در روایت هنری و مضامین اجتماعی رقتّ باری در آن ها شد. 
ازاین جهت، به نظر می رسد که نقاش در همین فضای مختصری که در اختیار داشته، سعی 
کرده است تا اوضاع بحران زده و مرگ بار جامعۀ پیرامون خود را ترسیم کند و برای حفاظت 

از هر نوع حک واصلاح، آن را درون غلاف شیئی فرهنگی )قلم دان( پنهان کند.

7. واقعۀ قحطی بزرگ ایران در خلال جنگ جهانی اول
این جنگ ضربات و خسارات  اول، درطول  ایران در جنگ جهانی  باوجود بی طرفی 
جبران ناپذیری بر پیکر میهن و ملت ایران وارد آمد. ورود بی محابای قوای بیگانه و نیروهای 
متخاصم به خاک ایران، در فقدان دولتی قوی، متمرکز و کارآمد، هرج ومرج و ناامنی و 
پراکندگی و بی ثباتی بیشتر و درنتیجه قحطی بزرگی را رقم زد و به تشدید ضعف دولت 
مرکزی و وخامت وضع اقتصادی و اجتماعی مردم ایران منتهی شد. درنتیجه ایرانِ بی طرف 
که با هیچ کشوری در جنگ نبود، تقریباً به اندازۀ کشوری درحال جنگ خسارت و خرابی 
و تلفات را متحمل شد. ازاین رو شمار زیادی از مردم ایران، در ابعادی باورنکردنی به 
ورطۀ مرگی هولناک افتادند )مجد، 1۳87، ص7(. اخبار و گزارش های مربوط به این 
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قحطی، در روزنامه های آن زمان و معدود کتاب های تاریخی آن دوره و خاطرات بعضی 
از رجال و دست اندرکاران، ازجمله خاطرات بعضی از افسران انگلیسی که در آن دوره در 
ایران حضور داشته اند و از نزدیک شاهد ماجرا بوده اند، تاحدودی منعکس شده است که 

بخش های مرتبط با پژوهش حاضر را ذکر خواهیم کرد.
جان لارنس کالدْول1ِ، وزیرمختار آمریکا در ایران در گزارشی با عنوان »فقر و رنج در 
ایران« به تاریخ 4اکتبر1۹17م در تشریح قحطی فزاینده و اوضاع نانوایی ها می نویسد: »در 
نانوایی های عمومی افراد زیادی گرد می آیند و هرکدام منتظر نوبت یا اقبال خود برای خرید 
نان می شوند و اغلب ناامید و گرسنه رانده می شوند. مأموران نظمیه در این نانوایی ها مستقر 
می شوند تا نظم را برقرار کنند و افراد سمج و گرسنه را عقب نگه دارند. نتیجه آن است 
که اغلب، بلوایی برپا می شود و در مواردی خون ریزی هم شده است. متکدیان چندبرابر 
شده]اند[ و صدها تن از آن ها در خیابان ها به شکلی اسفبار می گریند و گدایی می کنند و 
گاهی اوقات فردی را محاصره می کنند و به او هجوم می برند« )مجد، 1۳87، ص۳8(. 
تصویر ناهنجار بعدی در همین ماه در روزنامۀ محلی مفتش ایران به ثبت رسیده است: »فقرا 
درب دکاکین خبازان و سایر فروشندگان ارزاق، هیئتی تشکیل داده و به مجرداینکه یک نفر 
شخص آبرومند با هزاران زحمت و مشقت ازبرای بستگان و عیال خویش تحصیل دو 
قرص نان یا یک سیر حبوبات دیگر می کند، بر سر آن بیچاره ریخته، غارتش می کنند. بلکه 
درحین غارت جیب و بغل او را خالی ]می کنند[« )مفتش ایران، 1۳۳6، ش۲(. در گزارش ها 
و اخبار به دست آمده از وضعیت ارزاق عمومی و هم چنین گندم و نان، جفرسون کَفرِی۲ 
کاردار موقت آمریکا، در گزارشی به تاریخ ۹اکتبر1۹17م چنین می نویسد: »صف های طویل 
جمعیت، ساعت ها بیرون نانوایی ها منتظر می شوند تا شاید نانی با کیفیتِ بسیار نازل 
و با قیمتی بسیار گزاف بخرند« )کفری به نقل از مجد، 1۳87، صص ۳5 و ۳6(. خانم 
وایلدر پی. الیس۳، دربارۀ وضعیت نابه سامان و فوق بحرانی جامعه در تلگرافی به تاریخ ۹ 
اکتبر1۹17م، از ارومیه خطاب به کمیتۀ امداد آمریکا در نیویورک چنین می نویسد: »تعدادی 
از کُردهای آواره شده از روستاهای کوهستانی، با ژنده پاره هایی وصف نشدنی به عنوان لباس 
بر تن، غوطه ور در کثیفی های بسیار و قحطی و بیماری، مانند سگ های ولگرد بر سر لاشۀ 

مرداری باهم مبارزه می کنند« )الیس به نقل از مجد، 1۳87، ص61(.
 روزنامۀ محلی دیگری در ماه صفر 1۳۳6ق / نوامبر 1۹17م این تصویر را از فاجعه 
ارائه می دهد: »آیا از منظره های رقت آور دکان های نانوایی، که آن صداها هر شنونده ای را 
که دلش از آن سخت تر نباشد گریان می نماید، بنویسم]؟ یا از[ محتکرین بی انصاف با 
اسب و کالسکه از روی اجساد مطهر آن ها می گذرند و پوزخند می زنند]؟[ فکر می کنم 
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که از این اطفال خردسال به سن پنج ساله و هفت ساله قلم را به جولان درآوریم که هنگام 
عبورکردن، از گرسنگی، گردن ها کج، رنگْ پریده، لخت و برهنه برای لقمه ای نان هزاران 

التماس می کنند« )کاشف اسرار، 1۳۳6، ش11(.
در بررسی روزنامه ها و گزارش های روزانه دربارۀ مرگ ومیر ناشی از گرسنگی و 
قحطی، روزنامۀ ایران در تاریخ ۲نوامبر1۹17م می نویسد: »گزارشی از تبریز نشان می دهد 
که روزانه تعداد زیادی از مردم دراثر گرسنگی در ساوج بلاغ می میرند« )مجد، 1۳87، 
ص41(. هم چنین روزنامۀ رعد در ۲7نوامبر1۹17م، گزارشی دربارۀ اوضاع کردستان دارد: 
»هرروز تعداد زیادی از مردان و زنان دراثر گرسنگی می میرند. روس ها تمام جوِ موجود 
در بازار را برای اسب هایشان جمع آوری کرده اند« )رعد، ۲7نوامبر1۹17(. شاهدی عینی در 
خاطرات خود، تعداد کسانی را که دراثر قحطی در همان سال اول در تهران درگذشته اند، 
دست کم ۳0٬000 نفر ذکر کرده است که اجسادشان در خیابان ها و معابر پایتخت پراکنده 
انباشته  بوده است. به علاوه در مرده شوی خانه ها اجساد را در پشته های بزرگ روی هم 
نوری، 1۳81،  می کرده اند و سپس در گورهای دسته جمعی دفن می کرده اند )عمیدی 
صص ۳7 و ۳8(. دانوهو1، خبرنگار مشهور جنگی که به ارتش انگلستان پیوسته بود، در 
ژانویۀ 1۹18م مشاهدات خود را از فاصلۀ میان ماهی دشت تا کرمانشاه، چنین می نویسد: 
»در کناره های رودخانه ای که کنار جاده بود گروهی از گرسنگان استراحت می کردند. 
اعضای آن که مردان و پسران بودند تقریباً نیمه برهنه بودند؛ اندک لباسی که بر تن داشتند، 
کهنه پارچه هایی آویخته بر بدن های رنجورشان بود و به نظر می رسید همه دراثر گرسنگی، 
اوضاع جسمی بدی داشتند. روشن بود که کار برخی از آن ها تمام است. آن ها قادر نبودند 
کار بیشتری انجام دهند و دراز کشیده و منتظر فرشتۀ مرگ بودند ]...[ و از ناچاری مشتی 
ریشۀ گیاهان یا علف های درشت را گاز می زدند« (Donohoe, 1919, pp 103-104). در 
14فوریۀ1۹18م دکتر ساموئل جردن۲ رئیس کالج آمریکایی در تلگرافی چنین می نویسد 
زنان  دارد. مردم مردار حیوانات می خورند و  بینوا وجود  تهران چهل هزار  تنها در  که 
نوزادان خود را سر راه می گذارند. در توصیف گسترش بیماری ها و وضعیت خوراک 
در دوران قحطی، در 4می1۹18م، دکتر ساموئل جردن به چارلز ویکری۳ در نیویورک در 
بخشی از تلگراف خود چنین بیان می کند: »قحطی برخلاف انتظار روبه افزایش است و با 
همه گیری گستردۀ تیفوئید و تیفوس همراه شده است. مواد غذایی را تقریباً نمی توان تهیه 
کرد؛ قیمت ها هنگفت است؛ مردم علف، سگ، مردار حیوانات و حتی انسان را می خورند« 

)جردن به نقل از مجد، 1۳87، صص 48-45(.
1. M.H. Donohoe
2. Dr. Samuel Jordan
3. Charles Vickery
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در توصیف وضع جسمانی مردمان قحطی زده، فرانسیس وایت1 دبیر هیئت نمایندگی 
آمریکا که از بغداد به تهران درحال سفر بوده است، در گزارشی در آوریل 1۹18م ذکر 
می کند: »در تمام طول جاده، کودکان برهنه را که جز پوست واستخوان نیستند می توان دید. 
اندازۀ دور پای آن ها بیش از سه اینچ نیست. صورت هایشان رنگ پریده، پایِ چشمانشان 
را  همه جا  فقر  است.  چروکیده  هشتادساله  سالخوردگان  چون  پوستشان  و  گودافتاده 
گرفته است و مردم از ناچاری علف و یونجه می خورند« )وایت به نقل از مجد، 1۳87، 
صص 50 و 51(. لیونل چارلز دنسترویل۲ از امرای ارتش انگلستان در ایران که سال 1۹18 
وارد ایران شد، به ذکر صحنه ای از ماجرای نان سنگک می پردازد که گلۀ تماشاگران گرسنه 
به سوی پسرکی هجوم می آورند و آن چنان ازدحام می کنند که پسرک زیر دست وپای 
Dunster-) نگرسنگا تا پای مرگ می رود. او این اتفاق را کاملًا وحشیانه، توصیف می کند

.(ville, 1920, p111

دانوهو دربارۀ تلفات گسترده و فجایع انسانی در شهر همدان نیز مواردی را این چنین 
بیان می کند: »کنسول بریتانیا در همدان، براساس آماری رسمی، شمار قربانیان قحطی را 
روزانه دویست نفر اعلام کرد. همدان شهر وحشت بود؛ اجساد دفن نشدۀ قربانیان، اعم از 
زن و مرد و کودک، در خیابان ها و اطراف مقرهای انگلیسی ها ریخته بود. بازماندگانی که 
 Donohoe,) »گرسنگی آن ها را به پوست واستخوان تبدیل کرده]است[، گیاه خوار شده اند
pp 117-118 ,1919). در روزنامه ای آمده است: »گوشت خر و یابوی مرده در خیابان ها افتاده 

و سگ ها اطراف او را گرفته می خورند. فقرا هم اجتماع کرده و با سگ ها و با همدیگر 
منازعه می کنند« )اخوت، 1۳86، ص۲54(. از دیگر صحنه های فاجعه آمیز ثبت شده آن 
افتاده و  استراحت  به خیال  نیم جانی  قاطر و خرِ  است که »در هر گوشه که اسب و 
خواسته باشند غَلطی زده نفسی بیاسایند، فوراً فقرای شهر بدون بیم و تصور مؤاخذه بر 
سر آن حیوان زنده ریخته، با دندان و ناخن زنده زنده قطعات گوشت از بدن آن حیوان 
جدا ساخته، خام خام فرومی برند؛ چنان که هر بیننده از مشاهدۀ این حال بی اختیار اشکش 

فرومی ریزد« )مفتش ایران، 1۳۳6، ش۲(.
از دوران قحطی  باقی مانده  از توصیفات و گزارش های  تنها بخش کوتاهی  این 
بزرگ ایران در خلال جنگ جهانی اول است که قطعاً کمک شایانی به پژوهش حاضر 
برای بررسی نقاشی های مرتبط با این موضوعات و انطباق نقاشی ها با تاریخ اجتماعی 
دوران قحطی خواهد بود. براین اساس، در جدول ۲ جزئیات تاریخ اجتماعی قحطی 
قلم دان مدنظر  زبانۀ  نقاشی های  با جزئیات  آن،  از  برجای مانده  بزرگ و گزارش های 

Francis White .1مطابقت داده می شود )جدول ۲(.
2. L. C. Dunsterville
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ردیف
گزارش های تاریخی از قحطی 

بزرگ ایران
بازتاب گزارش های قحطی در جزئیات نقاشی های قلم دان موردمطالعه

1
صف های طویل جمعیت بیرون 

نانوایی ها

2

استقرار مأموران نظمیه در 

نانوایی ها برای ایجاد نظم و 

عقب نگه داشتن افراد گرسنه

3

پشته های بزرگ اجساد مردم 

درمقابل درب مرده شوی خانه ها 

با پوست هایی چروکیده و بعضی 

بدون کفن

4

کودکان برهنه با بدنی لاغر و 

»پوست واستخوان«، پوست های 

رنجور و چروکیده و بیمار و 

شیوع بیماری های تیفوس و 

تیفوئید

5

ناتوانی گرسنگان قحطی زده 

از راه رفتن و حرکت کردن، و 

درازکشیدنشان روی زمین

6
حملۀ دسته جمعی فقرا به 

پسرکی نان به دست

جدول 2
قلم دان  زبانۀ  و  غلاف  رویۀ  نقاشی های 
لاکی موجود در گنجینۀ موزۀ ملک (طراحی 
جدول از نویسندگان)
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گزارش های تاریخی قحطی بزرگ با نقاشی های زبانۀ قلم دان لاکی مدنظر )جدول ۲( 
تطابق دقیق و ریزبینانه ای دارد و نقاش باوجود محدودیت بسیار در خلق این تصاویر -به دلیل 
سطوح کوچک زبانۀ قلم دان- در مصورکردن اتفاقات و بحران های اطراف خود با بیشترین 
جزئیات سعی فراوانی داشته است. بی شک نگاه تیزبین و اندیشۀ متفاوت این هنرمند در خلق 
این اثر، می تواند نقطۀ عطفی در هنر اجتماعی )رئالیسم اجتماعی( و معاصر ایران به شمار آید.

8. نتیجه گیری
جامعه شناسی و آثار هنری، رابطه ای دوسویه دارند. ازسویی تحلیل آثار هنری مدارکی تکمیلی 
از نحوۀ زندگی و تعامل گروه های مختلف جامعه به ویژه از ادوار گذشته که امروزه بررسی و 
مشاهدۀ مستقیم آن ها امکان پذیر نیست، ارائه می دهند و ازسوی دیگر، مطالعۀ جامعۀ مرتبط با تولید 
اثر هنری، به رفع ابهامات موجود در اثر هنری کمک می کند. بنابه مستندات تاریخی و اجتماعی، 
به دلیل قحطی بزرگ ایران در خلال سال های 1۲۹6ش الی 1۲۹8ش، به دلایل متعدد ازجمله 
اشغال ایران توسط قوای متفقین در جنگ جهانی اول و ضعف و بی کفایتی حاکمیت مرکزی 

7
خوردن علف، یونجه و ریشۀ 

گیاهان

8
بدن های نیمه برهنه (پوششی 

درحدّ تکه پارچه ای کهنه)

9

قحطی زدگانی نیمه برهنه با 

ژنده پاره هایی کثیف و بدن هایی 

آلوده، درحال مبارزه بر سر مردار 

حیوانات، درحالی که سگ ها هم 

منتظرند تا چیزی به آن ها برسد.

ردیف
گزارش های تاریخی از قحطی 

بزرگ ایران
بازتاب گزارش های قحطی در جزئیات نقاشی های قلم دان موردمطالعه

ادامۀ جدول 2
مطابقت صحنه های تاریخی گزارش شده 

از قحطی بزرگ ایران با جزئیات 
نقاشی های زبانۀ قلم دان لاکی مدنظر 

(نویسندگان)
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ایران، جامعۀ ایران دست خوش وضع رقتّ باری شد که تمام ارکان زندگی فردی، اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی مردم آن دوره را متحول کرد. بررسی تصاویر و پیکره های منقوش بر زبانۀ 
قلم دان لاکی مدنظر و تطبیق آن ها با تاریخ اجتماعی دوران قحطی بزرگ ایران و گزارش های 
دقیق ثبت شده از این دوره، نشان می دهد که بین نقاشی ها و گزارش های تاریخی از جامعۀ آن 
روز انطباق قابل توجهی وجود دارد. با ارزیابی داده های جدول ۲ مشاهده شد که صحنه های 
تاریخی گزارش شده از قحطی بزرگ ایران با جزئیات دقیقی در عناصر تصویری نقاشی های 
قلم دان لاکی بازتاب داده شده است. ظاهر بیمار و گرسنۀ پیکره ها، جسم رنجور و لاغر و تقریباً 
عریان افراد در کشمکش برای زنده ماندن، اجساد انباشته شدۀ مردم و نانوایی های مملو از جمعیت 
گرسنه و درگیری و نزاع بر سر گوشت مردار حیوانی بی نوا و یا تکه نانی کوچک، با ظرافتی 
مثال زدنی در کادرهای کوچک نمایِ جانبیِ زبانۀ قلم دان، عیناً مشابه گزارش های تاریخی و 
هم چنین مشاهدات هنرمند از جامعۀ خود بازنمایی شده اند. بر همین اساس این چهار نقاشی 
کوچک، تصویری دقیق از جامعۀ دوران خلق خود، یعنی جامعۀ قحطی زدۀ ایران را بازتاب داده اند 
و به قولی آینه و پژواک صدای جامعۀ خویش اند. هم چنین دقت بازتاب این واقعۀ اجتماعی در 
نقاشی های قلم دان لاکی موزۀ ملی ملک قابل توجه ارزیابی می شود؛ تاحدی که همین چهار 
نقاشی کوچک، تصویری واضح از دوران قحطی و وضعیت اجتماعی و فرهنگی مردم در انتهای 
سلسلۀ قاجار به مخاطب خود نمایش می دهند و نقطۀ عطفی در هنر واقعیت گرای اجتماعی 
ایران در دوران قاجار به حساب می آیند. شناسایی آثاری ازاین دست که به عنوان اسناد تاریخی 

قابل توجه هستند، می تواند موضوعی بااهمیت برای پژوهش های آتی باشد.
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